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أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

لابد خب  گفتيم كه ، رؤيت هلال را نوشتيماين رسالةوقتي  ما فرمودند كهميمرحوم آقا 

 هنوز مرحوم انشاءاالله مطلب تمام است و ديگر مسئله حل شده بعد از يك مدت شنيديم كه نه ظاهراً

تفاق  گاهي ا،پاسخي نتوانستند بدهندمينتهي خب از نظر علآقاي خويي در همان مطالبشان هستند م

مخالف قدرت و توان كافي براي ةافتد خب انسان نسبت به يك مسئله پايبند است و نسبت به ادلّمي

ارد و اين هم ديگر بستگي دارد به دواعي دميارائة دليل ندارد وليكن از حرف خودش هم دست برن

.مختلف

له را طرح أري كه رفتيم عراق گفتيم كه برويم نجف و با خود ايشان اين مس فرمودند در آن سف

، يك فرصتي پيدا كنيم و برويم مسئله را مطرح كنيم كه ديگر مسئله به اين و آن احاله نشود،كنيم

، اواخر تابستان بود و خب هواي نجف هم گرم بودچونرفتيم و گفتند كه ايشان نجف نيستند و 

 يك ، آقا سيد محمدرضا خلخالي،جا بودندند و توسط يكي از دوستانشان كه در آنگفتند كوفه هست

در كوفه منزلي بود ايشان اوقات گرما ، آن جا ايشان را ببينندبروندظهري ازبعدكه وقتي گرفتند 

دالوني رد شديم و گفتند فلان اتاق وارد از رفتند آن جا خلاصه ما رفتيم و در زديم و رفتيم داخل مي

روي نديديم فقط ديديم كه همين طور كتاب و كاغذ و نامه و پاكت و اينها همين طور را شديم كسي 

هم تلمبار شده به يك شكلي كه اصلا يك مقداري هم بالا آمده يعني اين قدر كاغذها آمده روي هم 

شر تا دوردوكه  بعد ديديم اِ آقايي آن وسط نشسته  و بود،كه حالت يك مثلا تپه مانندي پيدا شده

 آقاي خويي همين طور بدون عمامه با ،ها آمده بالا به طوري كه خيلي خوب مشخص نبوداين نامه

 هم همين طور بنده خدا سرش پايين و در اين و خب هوا هم گرم بود ديگر و ا،يك پيراهن و شلوار

لي در صدا كرد وكند و وقتي من وارد شدم ايشان متوجه نشد با اين كهميرسيدگي نامه ها و دارد 

گفتند رفتم و سلام كردم گفتم سلام عليكم مي،  بودهسنگين حالا شايد گوششان ،ايشان متوجه نشد

 كه واقعا ،دفعه اين پيرمرد سرش را از اين ديوار قلعهشناسيد يكمي ما را ،آقاي خويي سلام عليكم

 هان هان آقا سيدمحمدحسين ،يك نگاهبالا آورد و  سرش را ،هم ديوار قلعه تعبير به جايي بود

 كرديم در برخواستن  كمك ايشان را ما و ايشان خب ثمين بودند كهگفتمي بعد ،...چطوري حال شما

كجايي آقا سيدمحمدحسين بيايي ببيني گفتند آمدند بيرون و كناري نشستند و ،  آمدن از قلعه بيرونو

 غير از خودتان كي !؟گفتيم كي بر سرشما آوردهگذاشتيم و نه برداشتيم ه  ما نند گفت!چه بر سر ما آمده

 اصلاشانايديدم  گفتند ، يك سري تكان دادند گفتند علي كل حال ما را دعا كنيد!؟بر سرتان آورده
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 حال صحبت كردن هم ،يشان بحث كنم راجع به اين قضيهبا ابخواهم حال صحبت كردن ندارد كه 

مطرح مي چه برسد به اين كه بخواهد مسئله عل حالا، رمق صحبت كردن نداشت،حتي ايشان نداشت

تم كه  سيستاني صحبت كردم و به ايشان گف-خدا حفظشان كند-گفتند بعد من رفتم با آقاي مي،بشود

دانم انجام شد و آقاي ميريد و به يك نتيجه برسيد ديگر نييشان پي بگشما خلاصه اين بحث را با ا

اين نكته نكتة -گفتند از آن جا كه درآمدم مي،ا نكردندسيستاني با آقاي خويي صحبت كردند ي

 يك راست رفتم مسجد كوفه و در مقام شهادت -جالبي است و براي ما خيلي بايد اعتبار باشد

 و گفتم خدايا اگر قرار بر اين است كه مرا در ،اميرالمؤمنين در محراب رفتم و دو ركعت نماز خواندم

 به يك همچنين تا همين الان بگير و ،كني جان من را همين الانآخر عمر به اين مسئله مبتلا 

 خب اين خيلي عبارت عميقي است كه چگونه انسان ! مبتلا نشويم،اي و جرياني مبتلا نشويممسئله

اگر دارد مي اگر بفهمد دست بر،فهمدمي ن!فهمدميشود به يك مصيبت و دردي كه خودش نميمبتلا 

شوم ميكند بلند مي سرم درد ،روم دكتر داروخانه ببينم علتش چيستميكند ميبفهمم دلم درد 

فهمد وقتي هم به مي ولي درد سرطان قبل از اين كه به عصب برسد انسان ن،كنمميروم پيگيري مي

 و ، سلولهاي خاطيند،و پراكنده شدندولها آمدل وقتي كه آن س،عصب رسيد كار از كار گذشته است

،هكار گذشته و همه جا پخش شدزاختند ديگر آن موقع كار اد و چنگ اندعصب دست انداختنبه 

مصيبت انسان آن ! ؟كنيميتر آن را چكار  پايين؟كنيميرا چكار شاينجا را شما دربياوري بالاتر

رود و هي ميكند بيشتر در باتلاق فرو ميانسان درد را نفهمد آن وقت هر كاري كه جايي است كه 

 ديگر راحت كند در حالي ك جا دست بياندازد و خود را از يك قضية ديگر و مخمصةخواهد به يمي

هي ، مشكل استنداختن به آن موضع باز فرورفتن بيشتر در مخمصه و در مضيقه و در كه دست ا

را در آن او  و باز آن مسئله بيشتر ،اي به يك مسئله،كند به يك جهتيميبراي رفع نگراني خود اقدام 

 بهها وشود به انحاء بهانهميدهد و براي اين مسئله هي متوسل ميدرماني كه هست قرار درد بي 

.انحاء دليل

 پرداختن به ايني و و در يك همچنين وضعيت بوداي كه براي ايشان اتفاق افتاده اگر اين قضيه

ه به يك  اگر بر اساس تكليف است پس ديگر خوش به حالت ك!ي نباشدكه اصلا ديگر رمقمسائل 

كند ميتكليف عمل  وقتي كه انسان بر اساس، دليل ندارد!؟ مبتلا نشدي چه معنا دارديهمچنين مسائل

 كاري كه دارد ، بشود، خب دورش به همين كيفيت بنا شودلعه همن مقدار كه سهل است ده تا قيا

د ديگر اراف نيامدند به  هيچ وقت اميرالمؤمنين يا پيغمبر،دهدميدهد تكليفش را دارد انجام ميانجام 

 خوش بحالتان كه شما ! اين مسائل ما نشديددچار و !بگويند خوش به حالت كه شماها پيغمبر نشديد
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 هيچ وقت ! و خوش بحالتان كه شما حاكم نشديد!گرفتاري ما نشديددچار  و !اميرالمؤمنين نشديد

 او اين است ود اميرالمؤمنين وظيفةايشان اين ب چون تكليفشان بود وظيفة!؟ چرا،اين حرف را نزدند

اجراي اين  حالا در ،اجرا كندخليفة مسلمين باشد و سنت خدا را، حاكم اسلام باشد،كه حاكم باشد

 صلح و آرامش هست و هم جنگهاي جمل و صفين و نهروان هست هر دوي يسنت خدا هم شبها

 يك نظر دارد به ،افرادد به همةآن هست و در هر دو حال اميرالمؤمنين يكي است و يك نگاه دار

...قيلونيأقيلوني أ:اول فرض كنيد كه خليفة،كنيممي درست ولي ساير افراد را كه ما نگاه ،همة افراد

؟قيلوني ديگر يعني چهأدانيد مي اگر شما خودت را خليفه رسول خدا ؟قيلونيأ چرا ؟قيلونيأچرا 

 دست ، دست بر داشتن ندارد،اتب بيا پايين برو در خانه خ!ديد دست از اين بيعت با من برداريبياي

...برداشتن ندارد آقا بياييد دست برداريد

 گفتم نه ،دفعه مرا در محذوري قرار دادند كه صحبت كنمرفتم يكمي بنده داشتم يك جايي 

، رفتم ومكفشم را پوشيدم رفتم تاكسي گرفتو  همان جا سرم را برگردانم ، گفتند صلوات بفرستيد،آقا

،فرستندميصلوات دوم را صبر كني و ايستي بِاگر ، براي خودتان بفرستيد!؟صلوات بفرستيد براي كي

 معطل كني اين صلواتها انسان را به بهشت ،يستاد نبايد ا،برندميو گيرند ميآيند دستت را ميايستي بِ

 اميال و آمال خود انسان را به تي كه براي سوق انسان است به سمت صلوا،بردميبرد به جهنم مين

فرستيد حالا اين قدر مي صلوات ، برو بابا، صاف رفتم سوار تاكسي شدم،بردمي به جهنم ؟بردميكجا 

برند و دور آدم را مي آدم را ، صلوات زياد ثواب دارد،بفرستيد كه تسبيح دربياوريد كه ثواب دارد

 شوخي ،برندميخواست خودشان انسان را و يگاه جابرند در خواستهاي خودشان درميگيرند و مي

.برندمي، شوخي ندارد،كنندهم نمي

لاخره م حالا اينها چه احساسي دارند بافرمودند من آمدم در آن جا و نماز خواندميقا مرحوم آ

گوييم خدايا ما را مبتلا به اينميفهميم فوقش ما يك چيزهايي بفهميم مي ما چيزي ن،...مرحوم آقا

. يك وقتي ما را به اين روزگار نياندازي نكن،مسائل

و شود مييسوالات خيلي خوبگاهي  خب ،ر اين سوالاتي كه آمده بودد چند روز پيش بود 

فرمايد مي اين كه حضرت ابراهيم ، معمولا از اين سوالات هست،سوال خوبي بود در يكي از اينها

 حضرت ابراهيم از خدا بخواهد خدايا كه،منافات دارد خب اين با مقام عصمت ،لي يوم الدينواغفر

ش هم معنا ن را ببخش اگر گناه نكرده خب ببخ مياگويد خداميمن را ببخش خب لابد گناه كرده كه 

 حضرت ابراهيم ، البته توضيح اين قضيه در شبهاي ماه رمضان سال قبل صحبت شده بود،ندارد

 شوخي هم ندارد يك چشم ، به هم زدن كافر مطلق استداند كه اگر عنايت خدا نباشد يك چشممي
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 اين ثانيه مؤمن و ، در يك چشم به هم زدن،به هم زدن كافر است يك چشم به هم زدن فاسق است

داني تمام ميداني هان خودت مي يعني خدا بگويد هان خودت ، اصلا هيچ حرف ندارد،ثانية بعد كافر

.طلق شد فاسق م،شد رفت كافر شد كافر مطلق شد

 ابراهيم كنيم حضرتميكند ما الان نگاه مي اهميت اين مسئله را حضرت ابراهيم درك 

 رودست ندارد، واقعا هم حضرت ابراهيم حضرت ابراهيم است،حضرت ابراهيم پيغمبر خدا است

 سعة ، موقعيت او عظمت او، حضرت ابراهيم خب رودست نداردغير از رسول خدا و چهارده معصوم

مده  اينها چيزهايي است كه در قرآن خيلي از اين مسئله سخن به ميان آ،حضرت ابراهيموجودي 

در قرآن نسبت به حالات مختلف  مثل يك قضيه است راجع به حضرت ابراهيم كه اين قدر،است

ايشان كه در مسئلة ابتدا و شباب و چه در مسئلة شيخوخيت ايشان و شكستن بتها و هجرت و قضية 

 از فرزند و از اهل و عيال و در راه خدا اين ها را به خدا سپردن و رها كردن آمدن اينها دوري گزيدن

چيزهاي عجيبي است عجيب اين حضرت ابراهيم خب واقعا عجب چيزهايي داشتند امتحاناتي 

تي تازه ي حضرت اسماعيل آن هم با يك همچنين كيف، جوان شده، بزرگ شده پسرشداشتند حالا كه

، خب ما گذشتيم كهيينش، بن بايد بيايي و از فرزندت بگذري آن هم نه اين كه بگذرياول بسم االله

 نيابتاً آن انجام ، كه نه اين كه چاقو را بدهي دست كسي ديگر،چاقو بايد دست بگيري سرش را ببري

 در هر كلمه و حرف حرف اين آيات رموز ! خودت با دست خودتبلكه... و را ببنديچشمت،بدهد

 اينها را بايد خودت با دست خودت بياي انجام بدهي لذا ، در هر حرفش رموز خوابيده است،دهخوابي

شود مي منتهي خب الان كه ن،در قضية ذبح مني مستحب است حاج خودش با دست خودش ذبح كند

است دستش را د بلد نيست يا مشكلي نيست مستحب توانميگويند نيابت با دست خودت و اگر نمي

 اين كه مستحب است ، است اينها همه مسئله،ذارد روي دست اودر دست ذابح دستش را بگبگذارد 

 اين فهمد كه الان اومي آن گوسفند يا گاو يا شتر ؟دانيد براي چيستميذابح خودش حاج باشد اين 

ش فهمد و با آراممي او اين قضيه را !كندمي را براي راه خودش و براي مكتب خودش دارد فدا ذبيحه

يدا شود در گويم اينها را انشاءاالله يك وقتي فرصتي پمي اينها همه اسرار است از خودم ن!دهدميجان 

،فهمد اين مسئله رامي خود اين ،ها برسيم شايد يك مقداري را بگوييم به اين جاقتي كهمسائل حج و

 تلفن  وش بكشدد بگوييد در شهر خودوگويند اگر كسي چيز است براي اين كه فلان نشميحالا 

افتد مي البته حلق هم مثل اين كه دارد برنيمكنيد با موبايل يا اس ام اس بفرستيد كه ما سر را حلق ك

خرده  يك! و همچنين با نظافت حاجي همچنين خيلي مناسبتي ندارد!مثل اين كه خيلي كثيف است

بشود كافي است كمي كم زها از اين چي از اين خط سر و ناخن و !از اين زلفها نبايد به هم بخورد
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 و طبعا !تر است اين خيلي نظيف و خيلي منظم و بهتر و قابل قبول!براي اين كه از احرام اينها دربيايند

...زدن و اين چيزها سر چيست اين !كند اين حج راميدنيا هم بهتر قبول 

گاه كردم ديدم كه اين  و من نها معبد بودايي، بله يك وقتي در يكي از اين معابد رفته بوديم

 به دوستمان گفتم اين ،نداه سرشان را تراشيد،نداهسرشان را همه تراشيدافرادي كه آن جا هستند اينها 

 خلاصه اين مسئله حكايت از ،نداهمردها را نگاه كن ببين اينها همه چه خوب سرشان را تراشيد

ن م، چطور تو فهميدي من نفهميدم!تند گفتم زن هس، گفت فلاني اينها زن هستد،بعضي مطالبي دارد

 رفتيم ديديم بله اينها زن هستند و منتهي خب لباس بلند ،ه بودم را نگاه كردآنهاكه فقط كلة

 نشسته بودم يك گوشه و ،كردم در همين احوال اينها در كيفيت عبادت ايشانميمن فكر و ند اهپوشيد

كنند و من ميكنند و كارهايي كه ميد و نحوة عبادتي آينمي افرادي كه ريالكردممين طور نگاه يهم

 يعني اگر بخواهيم دقت كنيم به يك جاهاي ، يك جا ريشه دارددرديدم اينها مسائلي است كه همه 

آيد پياده ميگردد منتهي خب اشتباه بشر اين است كه آن حقيقت را به واقع خودش نميواحدي بر

 آن قالب كار را ،دهدميآيد به آن قالب مي،دهدمي آن شكل  به،دهدميآيد به آن صورت مي،كند

آيد و مسئله را از اتصال به آن معنا كم مي آن صورت ،كندمي آن صورت كار را خراب ،كندميخراب 

 براي آتش يك بت است ،كنندميسجده ،كنندميحترام  است و به اين بت ايبراي باران بت،كندمي

 براي جمال هي بت بت ، براي قهر يك بت است،راي ظلمت يك بت است ب،براي نور يك بت است

كند كه مي دارد به اين قدرت منطوي در اين بت سجده ،كندمي اين كه الان دارد سجده ؟خب چرا

 خب اين خيلي خوب ،شودمياين قدرت باران قابل احترام است و اين عبادت موجب جلب فيض 

 جلب ، جلب رحمت كند،اهد از يك مبدأيي كسب فيض كند خيلي درست است كه انسان بخو،است

ين بت است يا اين متصل به يك ؟ در اسعه كند ولي صحبت در اين است كه اين منبع فيض كجاست

آيند اين صورت را ميلهي رويم سجده كنيم اديان امي چرا آن جا ن!؟ذات مجرد اطلاقي لايتناهي است

خواهد توجه به آن شود و وقتي كه ميمي صورت انسان مقيد دارند اين صورتي را كه در اينميبر 

كند اين صورتي كه ساختة خودش مييد به اين صورت نگاه آميگذارد ميحقيقت بكند اين صورت ن

كند مثل هم هستيد ميكني تو ساختي يا رفيقت ساخته است فرق نمياست تو كه داري الان سجده 

:يد خودتان درست كرديد بله حضرت ابراهيم گفتن را سجده كديگر از آسمان كه خدا نياورد اين

تراشيد به آن شكل و ميكنيد و ميتون آن كه خودتان درست حاف لكم و لما تعبدون و تعبدون ما تن

 اشكالي كه !آيي از اين صورت عبور كني و به معنا برسيميكنيد چرا نميدهيد آن را عبادت ميقيافه 

خواهند به آن مي كه هر دوي اينها  استن اشكال اين آ، در اهل ايمان نيستليدر بت پرستها هست و
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هي از آن جايي كه بشر محكوم به  منت،مبدأ واحد برسند و به آن حقيقت مطلقه دسترسي پيدا كنند

 حقيقي بود اشكال نداشت چون خدايكرد مقصودش آن ميحساس است اگر اين بت را هم سجده ا

بينند كه در ميبينند يعني يك وجود مقيد و محدود ميها بت بيند ولي اينمياصلا بت در اين جا ن

اين وجود مقيد و محدود آن واقعيت نهفته است آن حقيقت علميه نهفته است و آن حقيقت معنويه 

ى الهي را كنند آن وجود خليفميآيند خودشان را محدود به اين صورت ميدر آن جا نهفته است لذا 

گذارند در ديگ ميگذارند روي آن مي دم كني ، اتصال به آن مبدأ به آن عالم اطلاق برسدكه بايد در

د كه يك وقتي درنيايد خب اين كننميكنند سوپاپ آن را هم سفت ميزودپز درش را هم سفت 

 اين ،اشكال استماند اين ميماند در اين تقيد خودش همين طور ميى االله همين طور د خليفوجو

قت واحد ن حقي اين صورت را كنار بگذار و به آ،گويند بت را كنار بگذارميكه  در اسلام ،ستايراد ا

 خصوصيات تو از بين ، سرماية تو فنا نشود، از بين نروي وطلاقي برسيتوجه كن تا به آن تجرد ا

همان جور دم را  آ،كندمي اين توجه به بت فعليت را منتفي ، به فعليت برسي ونرود استعدادت نميرد

 انسان را در همان ؟كندمي چون ظاهر دين است وقتي كه ظاهر هست اين ظاهر چكار ،داردمينگاه 

دارد و لذا وقتي ميداد همان طور نگه ميظاهر بودنش و در همان مظهر بودن خودش همان طور نگه 

آورد اين سر ميبت باران نگويد نه ميورد يا نه آميكه از اينها سوال كني كه آيا بت براي شما باران 

كنيم ميتواند تكان بدهد ما به وسيلة اين بت توجه ميجايش است صد سال هم باشد خودش هم ن

لسموات و الارض قل ان ن خلق ا م،گويد از آنها سوال كني از همين مشركينميبه لذا آية قرآن هم 

وحيد هستند همه شريك  هم قائل به تلان در اين كه آنهاگويند اين بتي كه لات و عزي و فمياالله ن

دانند منتهي تمام اين اشكال در اين است كه توجه به اين ميالله پرستان هم دانند منتهي اميهستند 

 بت پرستي شرك است و كفر است و ،ظاهر موجب حجاب از رسيدن به واقع است لذا حرام است

اي است كه در دم او اين مسئله مسئلهدارد اين واقع شدن در صورت و عميانسان را از آن نگاه 

اسلام به آن توجه شده است به اين قضيه به اين مسئله توجه شده البته در همة اديان الهي بخصوص 

.در اسلام به اصطلاح ظهور خيلي بيشتري دارد

 هر دو يكي ،دفرق نكردنمردم السلام وقتي كه به حكومت رسيد براي او  اميرالمؤمنين عليه

ديدند مانند خودشان ميعني وقتي كه بيست و پنج سال گذشت و مردم او را مانند خودشان بودند ي

ديد مينظر اجتماعي خودش را مثل يكي از مردم يگر و حضرت در نفس خود از نقطةديدند دمي

لشگر بود نه امام جماعت بود و نه حاكم بود حاكم كسي ديگر بود خليفة مسلمين ديگر نه فرماندة

 ديگري بود عثمان بود ابابكر بود عمر بود اينها بودند ديگر اين هم مثل آن افراد در همان نماز كسي
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كرد ميكرد گاهي نمي گاهي شركت ،كردميهاي آنها شركت كرد در جمعهميجماعت شركت 

بالاخره با همين مردم زندگي كرد حضرت و خب افرادي كه در دور و بر او بودند و كاري هم 

كردند وقتي كه مييجاد نكردند و مشكلي اميدشان را و كاري نداشتند و كار خ،د به حكومتنداشتن

 علي ،حضرت به حكومت رسيد صورت پيدا شد در اين وسط صورت پيدا شد فلاني اميرالمؤمين

 صورت پيدا شد ببينيد در قبال آن وجود حقيقي و مبدأ حقيقي و منبع ، علي خليفه شده،امير شده

 و ذات سرمدي صورت پيدا شد و عجب صورت شيريني هم پيدا شد هان اين صورت پيدا لايتناهي

 تا به حال نبوده اميرالمؤمنين  كه چه جور اين مسئله!كشاند به آن ناكجا آبادميشدن است كه آدم را 

 آن ، به اين بت سجده نكرد، به صورت سجده نكرد، حكومت كه رسيد از اين صورت گذشتبه

 حفظ كرد نه اين كه ، آن حالت اولي خودش را حفظ كرد،ودش را در ارتباط با خداحالت اولي خ

 چون اميرالمؤمنين صورت ؟ چرا، نه هيچ فرقي در خود نديد... و بعد تواضعيدكند و بخندميتبس

.بيندمي چون صورت ن،بيندمي خودش را با بقيه يكي ،بيندمي خودش را با بقيه يكسان ،بيندمين

دفعه اميرالمؤمنين آشفته يكبيند مردم از او استقبال كردندمي انبار و  شهرد درنآيميه  وقتي ك

 ببينيد مگر ؟ مگر چيزي عوض شده!؟ براي چه آمديد؟شود كه براي چه به استقبال من آمديدمي

ب ما ايرانيها اين است كه به استقبال يا علي دأ؟ گفتندكه آمديد به استقبال منچيزي عوض شده 

 اين سنتها را بايد ،خودي بودهب بي حضرت فرمودند دأ، ما اين طور بودهب دأ... وبرويم و چه كنيم

 مسئله را دو بعد حضرت ، صورتي در اين جا عوض نشده كه الان آمديد به استقبال من،كنار بگذاريد

يك سال در آن فكر اي است كه دوم مسئلهتر و مسئلة يك مسئله آن مسئلة خيلي پايين،كنندميبيان 

شود كه من نسبت به ميكنيد باعث مياول اين كه اين كاري كه شما  مسئلة،يداهكنيد كم فكر كرد

اين خيلي پايين است،جب پيدا كنمخودم ع ،كنم نفسم خود را ميجب پيدا من نسبت به خودم ع

آورد من كه تا مين پدر من را در و از آن حالت استوا دربيايد و به مقام اعتلا برسد و ايمبزرگ ببين

 اگر فردا رفتم در ،كنمميديدم الان براي خودم حساب ديگري باز ميالان بين خودم و بين بقيه فرق ن

تمام !  فاتحه! خراب شد، هان،شودميبه استقبال من يك چيزيم  آمدند كمييك جا و ديدم يك عده

 نه ...حتما يك چيزي شده... پس اين جمعيت؟امدند چرا ني،مدند آقاهار نفر آ چ، كار ساخته شد،شد

،اي نيست كه اين مسله، حالا بلند شويم برويم كهدانم حوصله نداشتهمي ن،بابا دلش درد گرفته

 حالتي كه الان كأحد ،ستوا در بيايمشد كه من از اين حالت اميگويد اين قضيه باعث مياميرالمؤمنين 

خليفه كسي ديگر بود ما هيچ كاره بوديم در خانه بوديم و با همان  چون ،مك كنت كأحد،الناس بودم

 نه چيزي به ما ،جمعهنه امام كرديم نه امام جماعت بوديم و مياصحابي كه دور و بر ما بودند حال 
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هيچ جوابي و مدند آمياز اين طرف و آن طرف وقتي ،كردندميقط موقعي كه گير ف،دادندمي

از سيديم ولي رميرفتيم به داد اسلام مي خيلي خب ما  برس،يا علي به داد اسلام، توانستند بدهندمين

. اين حالي كه شما داريدآيم بامي من درآن حال استوا

خواهد به ما ياد بدهد بله اين مي تصور نكنيد كه فقط ،دنفرمايميحضرت اين مطالبي را كه 

 شما هم بايد ، كه شما هم بايد مثل من باشيد،خواهد به ما ياد بدهدميهست اين هست كه حضرت 

گويم واي واي واي واي به حال شما كه اين ميمثل من باشيد و من كه امام معصوم هستم اين چنين 

.خواهد القا كندمي اين حضرت به ما اين قضيه را !چنين نباشيد

 بدهند من رفته خواستند ما را در يك قضيه قرارمي يك وقت در يك جرياني بود كه يك عده 

رسيم برويم در همان جا وارد مشهد كه ميبودم در مشهد و دعوت داشتيم جايي همين كه مشهد 

آمدند سلام عليكم و فلان و بله دست ما را هم شديم ديديم در ضمن بعضي از رفقا يكي دو نفر 

 آمدند بعدخرده گذشت و يك، خب ببينيم پس پرده چه خبر است،بوسيدند گفتيم خب اين اوليش

خدمت شما در آن جا گفتم الان كه  آقايان فلان آمدند، آقا بعضي از افراد گفتو بعد يكي از اينها

 سلام برسانيد ،توانممي ن، و من جايي دعوت دارم-شدو ديگر ما شصتمان خبردار -ظهر است موقع 

حالا عنايت و شروع كردند كه دوباره آمدميسي قد، ميبعد يك مدت گذشت يك بيست قد

 گفتم تا قيامت اگر منتظر ،نداه به اصطلاح آقايان خيلي مشتاقند و ساعتها همين طور ماند،فرماييدمي

 ديگر به آنها فرمودند ديگر تا قيامت اگر منتظرم باشند نخواهم آمد من جايي ،آيم بفرماييدميباشند ن

.مدعو هستم و بايد بروم

ين مسلئه مسئلة اول است كه  بله ا،برند ديگرميند و خلاصه و برمي،برندمي،برند آدم رامي

شود ميخورد و كار خراب  مسئله استوا پيدا كرده در دلش اين استوا به هم ميبهحالا كه اميرالمؤمنين 

كنيم اين ائمه مي دوم اين كه ما خيال ،خواهد به ما ياد بدهدمي حضرت ،شود اين يكميكار خراب 

 از نفس هم ، ديگر مسئله تمام است،و ديگر كارشان تمام است هر جوري بشودواكسينه هستند

ند و نسبت به اين اه اينها همه درست است يعني ائمه از مرتبة نفس و تعلقات گذشت....ونداهگذشت

مسئله ديگر اصلا هيچ نوع تفكري ندارند ولي اين جور هم نيست كه مواظب خودشان نباشند اگر

بوحمزه ثمالي  ديگر دعاي ا،ديگر اين دعاها را نداريم باشد،اين مرتبهسئله گذشتن از مسئله صرفا م

ني ئدالهي ان لم تبتخوانيم مي ديگر در دعاي صباح ؟ ديگر دعاي كميل براي چيست؟براي چيست

 ما ؟اي هست اين چه قضيه؟ چيستبراي پس اين ،؟...ى بحسن التوفيق و من السالك بيالرحم

كنيم و مي همان نحوه كه ما در ارتباط با خودمان و وضعيت نگون سار خودمان داريم نگاه بينيم كهمي
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بينيم كه اختلاف در حال چگونه براي ما مي داريم ،بينيم ديگرميكنيم داريم ميبا خدا مناجات 

ك جور بينيم در حال خنده يمي اين را داريم ،آوردمي اختلاف در فكر ،آوردمياختلاف در تصرفات 

 با اين كه داريم ،شودمي درحال غير خنده اصلا تفكرمان از زمين تا آسمان عوض ،كنيمميفكر 

تر و بالاتر تر و دقيقيم خيلي عميقنيبميگويند همين را ميبينيم اينها دارند ميبينيم خب همين را مي

برساند كه خود امام هم دائما خواهد مي اين را ؟خواهد برساندمي اين چه را ،گويندمياينها دارند 

داند كه هر چه ميخود امام خود معصوم دائما مراقب است و امام معصوم ،مراقب خودش است

كنند ميشوخي ، ديگران داندمي اين را امام ، صفر، از اين طرف صفر مطلق،هست از آن طرف است

ا براي انسان وجداني نشود فقط يك داند و اين مسئله تمياين را امام كنندميكنند هر چه ميتواضع 

آورد ولي خب انشاءاالله خداوند توفيق بدهد كه اين مسائل براي انسان ميتصوراتي براي انسان 

خواهد ميدارد هر كسي مي مقام غيرت خدا غير خود برن،وجداني بشود تا بفهمد چه خبر است دنيا

.نيستز او هيچ ج ذات يكي است و !خواهد باشدميباشد و هرچه 

داند كه غير از ميداند و دقيقتر ميداند و عميقتر ميد بهتر ارامام زمان عليه السلام از همة اف

داند با اين همه بحث و مباحثات و اين چيزها از شماها مي از من بهتر ،ذات الهي همه صفر هستند

ن چه هست فقط ذات است تحقيقات و امثال ذلك كه آ با اين همه ، با اين همه مطالعاتداندميبهتر 

 تفاوتي ، طناب قطع بشود يكي است،و عنايت او است و توفيق او است و آن طناب ربط بين او است

 چون اين قضيه را از همه ،داند امام زمان استمي آن چون از همه بيشتر ، هيچ تفاوتي ندارد،ندارد

ن خدا و عالم وجود است كه  كسي واسطه بي،بيشتر درك كرده واسطة بين خدا و عالم وجود است

 يك و نيم باشد واسطه ،خواهم چه عرض كنمميكنيد مي دقت ، يك باشد واسطه نيست!صفر باشد

 اين به اضافة بي نهايت كه !نهايت هستيم بيبه اضافة ما ؟ ما چه هستيم، دو باشد واسطه نيست،نيست

برسد پايين پايين نهصد هزار و صد ،پايين پايين برسد به ميلياردبيايديك عدد جبري است شايد

 هان به صفر كه رسيدي ،به پنج و ده و دو يك و نيم و بعد هم به صفرهزار و دويست و و بيايد

اين كه داخل ولايت نيست هست كند نه مي يعني هر چه انسان كم ، تمام شد!رفتي داخل ولايت

اتحاد در آن جا است كه مثل او ، رسيد يكي شد كه به صفر، تجرد او كم است،او كم استحصة

.رسيبصفر به خودت هم 

 خب اين مسئله اين قضيه مربوط به خود امام كه حضرت فرمودند چرا به استقبال من نبايد 

 من كسي هستم كه در روز عيدغدير رسول ! من خليفة مسلمين هستم! من حاكم اسلام هستم،؟بياييد

 بيست و پنج سال خلافت من !ان داد و مرا نصب كردا گرفت و بلند كرد و به همه نشرخدا دست م
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ما را حق بيست و پنج سال خب !ب كاري كرديدو خ!دينالان بايد تشكر هم بكو ! غصب كردندرا

 كنيد خداليل تج و شما آمديد! كه حالا ما خودمان رفتيم كنار!د تشكر كنيدييد بيايبا،غصب كردند

....... و!عظمت اسلام است اينها همه !ست ا عظمت اسلام!دهدميهم به شما ثواب 

!هستم نيازي به اين عظمت نداردآن كه من متصدي ميفرمايد آن اسلاميولي اميرالمؤمنين 

 اين ،شود متصدي اسلام كه علي است كارش اين وسط خراب شودمي چون اين عظمت باعث ؟چرا

گيرد من خود را بزرگ ميجب مرا ع،ريزدمينفس من به هم فرمايدمي حضرت ؟استميچه اسلا

كه با اين مسئله بخواهد عظمت پيدا كند ما صد هزار سال آن عظمت را نخواستيم ميبينم آن اسلامي

.كلام اميرالمؤمنين است بلكه در اين جا حرف زياد است و جاي توضيح هست

اين است كه د ينبي است و بايد به آن مسئله فكر ك مسئلة دوم كه آن مسئله مسئلة عجي

شويد و در مقابل من كه مثل ميافتيد و ذليل ميآن طرف شما از آن عزت خود فرمايد از ميحضرت 

 شما عزيز هستيد به ، شما بندة خدا هستيد! اين خيلي قضية عجيبي است،شويدميشما هستم متواضع 

 اين را ،ه ربوبيت خدا شما مقامتان عبوديت است ب، شما مقامتان منيع است به مناعت خدا،عزت خدا

جب گرفت ما  ع، خراب شديم ما، من هيچي؟دكنيميدهيد براي اين چه خاكي بر سرتان مياز دست 

؟  كرد اميرالمؤمنين مگر چقدر حكومت،آيد ديگرميرويم يكي ديگر بعد از ما مي خب ما .....،را

 ما ،خواستميه را كه دلش و كرد آن چ و معاويه آمد،چهار سال و بعد از او معاويه آمد ديگر

 آن مناعت !؟چرا بايد آن حريت خودتان را از دست بدهيد شما اين وسط ،آيدميرويم يكي ديگر مي

 آن عبوديت صرفه را كه به عنوان يك حقيقت مشككه و مقول به !؟خودتان را از دست بدهيد

كند يك صورتي اين جا ميي ن تفاوت، شما كه مثل من هستيد!؟ چرا بايد از بين ببريد، استتشكيك

 يك صوريت اينجا آمده خليفه يك ،آمده من شدم حاكم يك صورتي آن جا آمده آن هم شده محكوم

صورت هم آن طرف آمده چي ممده و تغيير پيدا كرده چرا اين بايد از بين برود  فقط همين آ، عليهليو

اميرالمؤمنين اين بود كه مقام  وظيفة ؟ چه بود اميرالمؤمنين لذا وظيفة؟اين عزت چرا بايد از بين برود

 مسلمين اين عزت را نگه دارد و عزت را در ميان امت اسلام نگه دارد در ميان افراد بايد خليفة

 اين وظيفة وظيفه ، نحوي عمل كند كه اين عزت تبديل به ذلت شود بهنگذارد از بين برود نه اين كه

رمايد شما كه الان در اين جا آمديد كرنش كرديد خودتان را در فمي اميرالمؤمنين بود كه ؟كي بود

اين -كندميهان خليفه خليفه كسي كه الان بر حجاز حكومت ن  ها...آيدميمقابل خليفه كه دارد 

كند مي بر يمن حكومت ،كندمي خليفة كل عالم اسلام بر حجاز حكومت -چيزهايي كه آن موقع بود

حكومت بر حسب ظاهرفقط ،كردمي بر شام كه حكومت ن، البته شام بر،كندميبر عراق حكومت 
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كند و الان اين ميد حكومت رون معاويه از طرف عمر و اينها بود ديگر بر اينها الان داچ،كردمي

 هي اين ؟شود ببينيد هان چي شدميكند دارد وارد شهر ما ميشخصي كه دارد بر همة جاها حكومت 

 هي در قبال اين موقعيت خود را ، در اين جا قرار گرفته اين هي هاله بزرگتراي كهافق و اين هاله

كوچك ديدن و احساس ضعف و ذلت كردن و احساس تواضع كردن و از دست دادن آن حقيقت 

›§7�ω7π*اي كه آن حقيقت نفس ناطقه اي است كه ربطيه Ï% ÷�Ÿ°Ÿωuρ7π̈ŠÎ/ ó� xîßŠ% s3tƒ$pκ çJ÷ƒy—â ûÅÓãƒöθs9 uρóΟ s9

çµó¡|¡ôϑ s?Ö‘$tΡ14عرش الرحمن است قلب عرش شآن نفس ناطقه كه شرق و غرب را گرفته و جايگاه 

الرحمان است آن نفس ناطقه الان به ذلت افتاده ذليل شده پست شده در سرش خورده در سرش 

سلمين خورده آن بال و پر پرواز و طيران را از دست داده و خود را مقهور كرده علي آمده خليفة م

چه  ببينيم حضرت !خليفة چهارم مسلمين آمده در اين جا و خلاصه بايد برويم و ببينيم چه خبر است

اي اتفاق نيفتاده يچ مسئله ه هيچ خبري نشده؟ چيست چه خبر است؟ چيست چه خبر است؟گويدمي

. برويد در خانه،برويد در خانه

 قبلا نامه فرستادند كه ،كندمي را  كار همان، شاگرد مكتب علي،سلمان هم مثل خودش بود

 عمر به سلمان گفت كه من ،خواهد بيايدميمسلمين خواهد بيايد از طرف عمر خليفةميحاكم مدائن 

روم اگر نه صد سال به حرف تو و ميجازه بدهد  گفت اگر مولايم ا،حاكم مدائن كنمخواهم تو را مي

 آمد پيش اميرالمؤمنين حضرت گيرب برو اجازه ب گفت خ،ارزدميامثال تو براي ما يك پشم هم ن

م اجازه  مولاي،هم معلوم است كه چيست ديگر آخرش ، مفصل است آن از اولش،گفتند بلند شو برو

خواهي بكن ميدارم هر كاري مي تو اگر بگويي قدم از قدم برن،رومميگفت وم كوه قاف هم رميداد 

 آن سرجايش ،صورت نيامده عوضش كند خرابش كند اين صورت نيامده،شود آن وقت حرّمياين 

شود آن جا يك چوب گذاشته اين جا آفتابه و كيسة مي بعد بلند ، فرقي نكرده، تكان نخورده،است

آمد بنده خدا در اين بيابانها نان تازه هم كه مينان خشكش را هم گذاشته چون نان تازه كه گيرش ن

 با ماستي چيزي ،رود بخوردميك كرده گذاشته در آن جا كه زند برداشته نان را خشميبگذارد كپك 

به دنبالش آمدند و اين ديگر حالا آنها را نصيحت كرد يا مردم هم آمد و او ، بوده يا نبوده،دانممين

 حاكم ؟حاكم برسدسوار يك الاغ بود گفتند نديد آنجا ، گذاشته لابد زمان اميرالمؤمنين،انمدمينكرد ن

؟ خب حالا چه كارش داريد؟گوييدمي گفت نديدم كي را داريد ،يدآميارد از طرف عمر د

 سوار خر شده چوب هم ، ا ِ اين را؟گوييدمي گفت حالا من هستم چه ،او استقبال كنيمزخواهيم امي

)24( سوره النور 35قسمتي از آيه 1
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تصورم  من ، بودفتابه اين جا آ، با آفتابه وقتي هم به آنها رسيد اين را هم برنداشت وگذاشته اين جا

نه گذاشته، كنم آفتابه را درآورده پشت عبايش ميشناسم خيال نمي من از سلمان چه كه آن،ن استاي

، اين هم همان است؟خواهيدميهمين طوري آفتابه را بالا نگه داشته خب اين حاكم اسلامتان چه 

، ريزدمي يكدفعه همة تصورات همه ،ريزدمي بعد يكدفعه ، اين شاگرد همان است،شاگرد همان است

بروند آن طوري بود اين طوري خواستندمي قبلا وقتي كه ، عجب،شودمي همه پاشيده ،همه توهمات

...بود عجب عجب

خواستند بروند يك جايي از ماهها قبل و هفته ها قبل خبر مي وقتي كه آقايان مراجع سابق 

خواستند بيايند ميز نجف د بروند در نجف يا مثلا انخواهميداند كه فلان مرجع فرض كنيد كه مي

دادند كه مردم بروند بيرون و خلاصه استقبال كنند و تا اين ميخواستند چه كنند اطلاع ميين جا يا ا

.كه آقا و اين مرجع وارد شود

 مرحوم ،اين قضيه را براي ما نقل كرد يكدفعه خدا رحمتش كند مرحوم سلطان الواعظين

 بله ما يك وقت رفته بوديم به ديدن ،رحوم حاج آقا معين بودسلطان الواعظين دايي پدربزرگ ما م

 در يك ، يازده دوازده سالم آن حدود بود، من كوچك بودم حدود دوازده سالم بود،ايشان در كربلا

 آن زمان سابق رفته بوديم ديدن او اتفاقا ، در خيلي ايرانيها بودند،سفري كه با مرحوم آقا كربلا بوديم

خوش تيپ و خيلي خوش قيافه و خيلي لي هم آدم شوخي بود خيلي آدم شوخ و  خي،مريض هم بود

دهد اين مي به همه كه ن، ديگره بود داديتوفيقات موفق و عرض كنم حضورتان كه خدا خيلي موجه و

 و شوخي يمكردمياشتيم صحبت د خلاصه ،شودميتوفيقات را خب اين توفيقات نصيب هر كسي ن

 خدا ،ن يك چيزي شنيده بودم از يك شخصيم، بود ولي خيلي شوخ بود هم مريض،خنديديمميو 

 رفته بودم سيزده سالم بود از ايشان اومدرسة به سال اولي كه در ،قاي مجتهديآبيامرزد از مرحوم 

 گفتم اين قضية راجع به استقبال مرحوم آقا سيدابوالحسن ، بپرسم ايشان از خود حالاشنيده بودم گفتم

 قرار بود كه مرحوم آقا سيدابوالحسن بيايند،گفت آرهاي كرد و بعد  يك خندهبوده؟ر چطواصفهاني

،كرمانشاه و بعد هم بيايند همدان و تهران و مردم رفته بودند به بيرون كرمانشاه براي استقبال از ايشان

ة خيلي نحيفي  مرحوم آقاي سيد ابوالحسن اصفهاني يك قياف،ما هم رفته بوديم و با كالسكه هم بوديم

 تمام ! في العلم و الجسمبسيار شخص زاده بسطتاًايشان  در مقابل عرض كردم ، داشتي ظريفو

شرايط و لوازم مقبوليت و مطلوبيت خلاصه در ايشان جمع بود و عرض كردم كه توفيق الهي هم كه 

 سيدابوالحسن يا و در اين موقع كه آق در آنجاما هم رفتيم گفتند ....خلاصهشود ديگر بله بيار 

 خلق االله خيال كردند كه ما ورسد ما كه آمديم برويم مردم آمدند ريختند و ما را ديدندمياصفهاني 
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گفتم مي هي ... بله خانمها آمده بودن از سر و كول ما، و مخصوصا خانمها، هستيمآقا سيدابوالحسن

،او را ببوسيد،گويدميوغ  پدر سوخته دره،گفت خودشمي،آقا سيدابوالحسن اصفهاني او است

! ؟ بعد من رو كردم گفتم پس بالاخره شما هم مستفيض شديد،گويد ببوسيدميپدرسوخته دروغ 

 بله با والده رفته بوديم ...گفت تا بخواهي تا بخواهي حالا آن سيد ابوالحسن را ول كردند دارند اين را

.بودهئل ا خب خلاصه اين مس،براي ديدن ايشان

به وقتي كه فرمودند كه مياي بروجردي رحمى االله عليه ايشان به مرحوم آقا  مرحوم آق

خواستند يك زيارت مي ايشان ، هنوز مرجعيت ايشان استقرار پيدا نكرده بودوليند، رسيدمرجعيت

مشهد و اطرافيان ايشان مانع شدند و گفتند كه الان زيارت امام رضا بروند السلام  عليهامام رضا

 شما بايد صبر كنيد يك چند سالي بگذرد و موقعيت شما !رفتن براي شما صلاح نيستم السلاعليه

 اينها همه براي ما عبرت است و اعتبار است كه بفهميم اين مكتب چه مسائلي به ما ياد داده !جا بيافتد

 شما الان صلاح نيستالسلام عليه زيارت امام رضا ؟ و چه كيميايي در اختيار ما گذاشته است؟است

 و شما !قايانآبا زيارت مش قنبر در اين جا يكي است براي السلام عليه بله زيارت امام رضا !برويد

و خوب است چند سالي بمانيد تا اين كه مرجعيت شما در بلاد گسترش پيدا كند و شيوع پيدا كند

ر بيايند بيرون و خواهيد زيارت برويد قبلا به هر شهري اطلاع بدهيم اهالي آن شهميشما وقتي كه 

 اينها ، موقعيت محفوظ باشد،تا اينكه موقعيت مرجعيت محفوظ باشد... ومياستقبال و مراسم رس

 ما ها را از ارتباط ،بزرگانكه  اينها همانها هستند !فرستندميهمانهايي هستند كه انسان را به قعر جهنم 

 قاطعين طريق به ، قاطعين طريق به ولايت،اع الطريقطّ ارتباط با اين قُ!داشتندميبا اينها برحذر 

. واقعا بايد پناه برد به خدا! قاطعين طريق به عبوديت اينها هستند،حريت

لرزد كه نكند يك روزي ماميگويم واقعا بدنم مي من وقتي كه خودم اين مسائل را به شما 

 و كسي ديگر و آنها كه آن جور  ما كه نه امام هستيم و نه پيغمبر و نه ولي،گرفتار اين مسائل بشويم

داشتند و ما كه ديگر ميكردند كه ما را به تعجب واميكردند و مواظبت ميبودند اين طور محافظت 

خواهيد من را از زيارت مي آيا شما : بله مرحوم آقاي بروجردي ايشان فرمودند،كارمان درست است

ان را كه كار ايشان درست بود و كار ايشان دا رحمت كند ايشخ؟امام محروم كنيد به خاطر مرجعيت

صحيح بود و كار ايشان مطابق با موازين بود و با آن مسائل بود و البته اگر هم به جاي ايشان بودم 

كردم كه به اين مطالب كشيده نشود ولي خب علي كل ميخب بالاخره از اول جوري مسائل را تنظيم 

 بالاخره انسان بايد خيلي مواظب اطرافيان ه،ره محاذيري بود بالاخه شايدشدميحال شايد اين مقدار ن

باشد خيلي مواظب حواريون خود باشد خيلي مواظب آن افرادي كه ارتباط نزديكتر دارند بايد باشد تا 
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اين كه كار به اين جا نرسد كه خلاصه يك برخوردي يك قضيه اگر هم رسيد كه چاره نيست ديگر 

زنند آدم را كه مي همچنين ، سفت خورده كوتاه بيايد بخواهد كوتاه بيايداين جا جايي نيست كه انسان

رود در يك فضايي ميبلند شود و تواندميتواند بلند شود ضربه آن قدر وارد هست كه انسان نمين

براي او بله خدا ماندمياي نشود و ديگر هيچ منفذ و روزنهميشود بسته ميكه ديگر در آن فضا بسته 

 را حفظ كند اينها همه براي انسان باعث عبرت است بالاخره انسان بايدبه يك نحوي خودش را انسان

شود كه با چشم دش در يك مسائلي واقع وتصحيح كند ديگر چه موقعيت بهتر از اين كه انسان خ

ن بايد استفاده كند انسان  استفاده كند اين چيزهايي كه در ذهن خودش تصور اسخودش ببيند هان ان

شد خيلي هم بيجا نبود آن مسائل بزرگان ميداشته ببيند ببيند كه بله خب بالاخره آن چه را كه گفته 

خيلي بيجا نبوده و درست بوده خودش ببيند و اعتباريت دنيا را ببيند واقعا واقعا وقتي كه آدم اين 

با خواند بايدمي را كه خواند تاريخميريخ را وقتي كه بيند تاميبيند و اين مطالب را ميمسائل را 

)Éirتاريخ را بايد من در خودم تجربه كنم و اين مسائل دش بگويد روزي خواهد آمد كه اين خو Ÿ2uρ

ôÏiΒ7πtƒ# u’ ÎûÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $#ÇÚö‘ F{$# uρšχρ”� ßϑ tƒ$pκ ö� n= tæöΝèδ uρ$pκ ÷] tãtβθàÊÌ� ÷èãΒ1∩⊇⊃∈∪ اشاره به همين جرياناتي

آيد و انسان ناچار است است از تصحيح راه خودش مي طول زندگي انسان پيش دارد و مسائلي كه در

و تصحيح مسير خودش كه با اين جريانات برخورد عيني داشته باشد و و از تصحيح ا فكار خودش 

عينا برخورد كند حضورا برخورد كند تا اين كه  حقيقت مسئله به صورت  لمس و مس براي او 

.ت و خبر و اشاره نباشددربياد و صرفا يك حكاي

هم استقبال  خودشاملاين دويدند ميداريم كه دنبال مركب حضرت انبار در روايت : تلميذ

.در استقبال پيامبر در مدينهيا السلام هم بوده  در قضيه حضرت امام رضا عليه؟شودمي

ضا هم براي پيامبر به  هم براي امام ر،كندمي اين حسابش فرق امامبله استقبال پيامبر و : استاد

 قضيه ، قضية امام رضا هم قضية حكومت نبوده بوده و پيغمبر به عنوان پيغمبر!عنوان حاكم نبوده

 اميرالمؤمنين به  براي استقبال، ولي نه تنها بيايند، مردم بايد صد فرسخ هم بيايند بيرون كهبودهمياما

نيها اين است كه از حاكم و سلطان استقبال كنيم اين ب ما ايرا لذا آنها گفتند كه دأ، خليفه آمدندعنوان

 خليفه نبودم خب اشكال  وآمدم بيرونميجا حضرت ناراحت شدند حضرت فرمودند اگر من خودم 

؟ ولي در اين جا شما با چه ديدگاهي آمديد بيرون...دانستيد ومياي نداشت خودتان  مسئله،نداشت

ز درست باشد صد فرسخ تا كوه هم برود كم رفته سينه خي اگر ديدگاه شما،ديدگاه شما خطا است
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 استقبال از ديدگاه سلطان و از ديدگاه حاكم و اين همان چيزي  ،استقبال نيستاين !هم برود كم رفته

.مسائلي هستكه است 

خواستند بيايند بيايند ايران و آن زمان من حدود كمتر از دو سال سنم ميمرحوم آقا از نجف 

نجف هيچ چيز از كمتر از دو سال سنم بود هنوز دو سالم نشده بود لذا من اصلا به طور كلي بود بله 

توانم مييادم نيست اصلا يادم نيست ولي وقتي كه تهران آمدم تهران را يادم است يعني من تقريبا 

بگويم از حدود دو سال و يكي و دو ماهگي يادم است چون قضايايي كه در ذهنم است به اين  

خواستند بيايند و يكي از بستگان ايشان كه الان حيات ندارد آمده بود و افراد ميشود مياريخ منطبق ت

 بود كه ايشان چه ساعتي حركت كردند از آن جا اصلا بدون اين كه با ايشان تنظيم كردهرا مثلا مطلع 

 خيلي اهل اين ...ا ماشين وكند تمام اين آقايان تهران و ائمه جماعات و اينها را همه بسيج كرده بود ب

قايان خيلي بوده و ارتباط با همة آنها داشته هم خودش و پدرش بسيار آحرفها بوده و سر و كارش با 

 ترتيباتي مثلا چهمرد معروفي بوده خلاصه همه را بسيج كرده با ماشينهاي زيادي خيلي عدة زيادي و 

 سمت كهريزك يا كرج ، كهريزك يا سمت كرجدانممي به سمت ن.... شيريني فلان، شربت،ميوه فلان

گفتند كه ماشيني كه ما آمديم اتفاقا از آن مسير نيامد يك مسير مي مرحوم آقا ،رده بوده همه را آن جاب

 آن هم در و تخته را خوب جور ، آن هم آن بالا بيكار نيست،شودميخدا هم يك چيزيش -ديگر 

گفتند كه ما از يك مي ايشان ،كندمي خدا خوب تلفيق  بله خلاصه حكم و موضوع را با هم-كندمي

آيد ميدش كه از آن قسمت ساوه و اينها قاعدتا و خگمانمسير ديگر بوديم آن برده بود كهريزك بر 

، هر چه ايستادند،اتفاقا ماشين رفته بود در بوئين زهرا و از قسمت كرج آمده اين طور در نظرم هست

و افراد و تبليغاتي كه اين كرده بود و كارهايي كه انجام ضيه به هم خوردديدند آقا نيامد و خلاصه ق

و رفته  مرحوم آقا هم آمده بودند،شود در قبال افرادميآدم منفعل خب .... داده بود و تهيه كرده بود و

 عرض كردم ،خودم كه من هنوز دوسالم نشده بودما و  و والدة ما و اخوي خودشان با والدة ،بودند

. شده بود رفته بودند آن جايي كه بايد بروند و اين بنده خدا خيلي متأثر و منفعل،يب دو سالم بودقر

زدند تا آن موقع در قيد ميه من اين حرف را بآن زماني كه -فرمودند كه تا الان مي مرحوم آقا 

ن ارتباط برقرار  با اين كه بين ايشا،گفت من تا الان از اين قضيه چيزي در دلم هستمي-حيات بود

گفت از اين قضيه خلاصه من در دلم ميشد حتي رفاقت و حتي شاگردي و اين مسائل بود ولي 

 خب انسان بايد به اين مسائل برسد و نبايد بگذارد اين ؟مسئله هست كه چرا بايد اين طور بشود

دارد و كار مينگهش دهد و مي كار دستش چيزها در دلش جا باز كند و الا بخواهد جا باز كند بعداً

. بر خدا ببردبايد پناه انساندهد ديگرميدستش 
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كند  راه خدا است خدا هم مسائل و جريانات را جوري ترتيب مي،آن كسي كه راهشخلاصه 

فتد و حتما هم به صلاح خود ايشان بوده و حتما اين اكه از آن راه و مسير به اين طرف و آن طرف ني

ها يك قضيه پيدا شد يك چيزي پيدا شد كه از نظر ارتباط بين آنها و بين قضيه كه پيش آمد خود آن

و بقاي ايشان در تهران و ارتباط بين آنها و اينها بي تأثير نبوده كه بايد يك همچنين چيزي قاآمرحوم 

 اينها توفيقات ، اين كج كردن ماشين است، اينها توفيقات خدا است،حساب و كتاب نباشدبشود و بي

 اينها ، ديس برنج و خورشت نيست، توفيقات خدا حلوا نيست، مسير عوض كردن است،استخدا 

امروز !بردگيرد و ديگر به آن جايي كه بايد ببرد ميآيد دست انسان را مي كه مي!توفيقات خدا است

در  آيا ما آن حالي را كه ايشان ، اين هم توفيقات خدا است مطرح بشود،هم قرار بود كه اين مسائل

و رفتند به مسجد كوفه و از خدا تقاضا كردند آيا ما وقتي كه اين قضيه در نجف براي ايشان پيدا شد

دور و بر خود مشاهده  با آن چه را كه در؟يك همچنين حالي را نبايد در خودمان احساس كنيم

يم و طلب اه ما هم نبايد يك همچنين مسائلي را بخو،آوريمكنيم از اوضاع و زمانه به دست ميمي

. همين است قضيه؟كنيم


